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  دربارة آن 1الدين محمد وشنوي حديث ثقلين و پژوهش قوام

  *كاميار صداقت ثمرحسيني

  چكيده
دات بـه اهميـت آن در اعتقـا    »ثقلـين  حديث«مقالة حاضر ابتدا با معرفي و تعريف 

ثقلين  حديث. پردازد شيعه و نيز در تقويت جريان تقريب ميان مذاهب اسلامي مي
و  ،اسـتمرار امامـت   ،)ع(  ، عصمت ائمهقرآن ناپذيري گر اعتقاد شيعه به تحريف بيان
شـمول   بـا خطـابي جهـان    ايـن حـديث   چنـين  هم. است) عج(  بودن امام زمان زنده

را تبيـين  ) ص(  خـدا  رسول بيت  اهل علمي و مرجعيت) ص(  اكرم پيامبر جانشينان
ازقبيـل انحصـار وجـوب     ،نيز مطـرح اسـت   در اين زمينه برخي مناقشات. كند مي

يا ترجيح احاديثي كه اصطلاح  و مسلم صحيحبا استفاده از حديث  قرآنتمسك به 
  .شود ها اشاره مي ، كه بداناست نيامده ها آنبيت پيامبر در   عترت و اهل

محمـد  الدين  اثر قوام حديث الثقلينتاريخي علمي و  سپس با توجه به اهميت
خاص و آموزندة او در بررسي اسناد و طرق روايـي   به بررسي شيوةوشنوي قمي، 

در مناسبات تـاريخي تقريـب    كتاباين و بر جايگاه مهم  پردازيم ميثقلين  حديث
  .شود مي تأكيدميان مذاهب اسلامي 

لامي، حديث ثقلـين، دارالتقريـب قـاهره،    بيت، تقريب مذاهب اس  اهل :ها كليدواژه
  .الدين وشنوي قمي قوام

  مقدمه
مـثلاً  . اصـول و قواعـد اسـت   برخـي  وگو ميان پيروان مذاهب اسلامي مستلزم رعايت  گفت
ملـزم  نيز گو و طرفينِ گفت و و اخلاق اسلامي باشد ،رعايت ادب ،وگو بايد برپاية حق گفت

معيار صحت روايت بـراي هـر مـذهب    كه  تر اين ممه باشند وبه استدلال به احاديث صحيح 
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شيعه در استدلال به احاديث اهـل سـنت بايـد     ،بنابراين. شدة آن مذهب است قواعد شناخته
كه اهـل   چنان( اند فته شدههايي باشد كه ازسوي اهل سنت پذير ارچوبهمتكي بر قواعد و چ

شدة حديث نـزد شـيعه    ناختهسنت نيز در استدلال به روايات شيعه بايد بر قواعد و اصول ش
  .گيرد گويي ميانشان شكل نميو در غير اين صورت، گفت .)متكي باشند
گوهاي تقريبـي ميـان شـيعه و اهـل     و ثقلين از آن دسته رواياتي است كه در گفت حديث

 ،بنـابراين . تواتر روايـت شـده اسـت    شيعه و اهل سنت به طرفسنت جايگاه مهمي دارد و از
ثقلـين  حـديث   اهل سنت به رواياتي نظيـر  نزد گرفتن از اصول حديث هرهشيعيان همواره با ب

شود و بسـياري از   روايت صحيح منحصر به جوامع روايي شيعه نمي ،از ديد شيعه. اند پرداخته
ثقلين به روايـت وشـنوي    حديث. گيرد مي هاي اهل سنت را نيز دربر كتابمذكور در روايات 
ي است كه موضع اعتقادي شيعه را با استناد به روايـات و  از مطالعات حديث يخوب ةقمي نمون

كه به انديشـة مشـترك تقريبـي     علاوه بر آن ،كند و همين امر قواعد حديثي اهل سنت بيان مي
مقالة حاضر بـا چنـين رويكـردي،     .شود ميشناسي اهل سنت  شيعهارتقاي انجامد، موجب  مي
  :پردازد ثقلين در قالب موارد زير مي شريف حديثبه بررسي  ،حديث الثقلينكتاب اساس بر

  .ثقلين حديثمعرفي . 1
  .ثقلين حديثاهميت علل . 2
  .ثقلين حديثبرخي از روايات شارح . 3
  .حديث ثقلين ةمناقشات دربار. 4
  .حديث الثقلين كتاب معرفي. 5
  .پژوهش وشنوي قميشيوة  .6
  

  معرفي اخبار ثقلين
هـا و   در مكـان ) ص( اسـاس آن پيـامبر اكـرم   ركـه ب  شود اطلاق مي حديثيثقلين به  حديث
و عترت خويش  قرآنسان،  مفهوم يك با، در الفاظي گاه متفاوت ولي گوناگونهاي  مناسبت

دو را موجـب    بـه آن   و تمسـك ه ناپذير از هم معرفـي فرمـود   ييرا دو يار هميشگي و جدا
ي روايت كرده است كه عبداالله انصار بن جابرمثلاً . ه استدوري از ضلالت و گمراهي دانست

نـام داشـت،   قصـوي  ، كـه  شسوار بر شـتر  الوداع حجةدر روز عرفه و در ) ص( پيامبر اكرم
  :اي ايراد فرمود و او اين سخنان را از آن خطبه شنيده است خطبه
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اي : كتاب االله و عترتي أهـل بيتـي  ، يا ايها الناس إني قد تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلوّا
گذارم كه اگر به آن چنـگ   برجاي مي ]سنگ گرانيادگار دو [ ميان شما چيزيمن در  ،مردم

؛ 542 /3: 1420لبـاني،  الأ(بيـتم   كتاب خـدا و عتـرتم اهـل   ، زنيد، هرگز گمراه نخواهيد شد
  .)124 /6: 1996ترمذي، 

، گونـاگون هـاي   بارها، به مناسـبت را اين روايت ) ص( پيامبر اكرم براساس اسناد موجود
، الـوداع  حجـة عرفـات در  : انـد از  عبـارت هـا   اين مناسبتترين  برخي از مهم. است كردهبيان 

حضرت، و نيز در خانة   ، مسجد نبوي در زمان بيماريالوداع حجةخم در  مسجد خيف، غدير
 ،رو ازايـن  .)27 -  25: 1432الحسـيني،  (انجاميد  ايشانكه به رحلت   حضرت در زمان بيماري

؛ 51 -  41: همـان (انـد   اكـرم از راويـان ايـن حـديث شـريف بـوده      رسول صحابة ها تن از  ده
  .)61/ 2: 1424فيروزآبادي، 

فاصـلة  . اسـت   هاي پاياني عمر شريف رسول خدا تكرار شـده  عمدتاً در ماه روايتاين 
پيامبر بر  تأكيدحدود هفتاد روز است و  ايشانخم تا وفات  ميان ايراد روايت ثقلين در غدير

خرين روزهاي حياتشان ديـده  شود، حتي در آ دوري امت از ضلالت ميموجب  چه آنبيان 
خود آورده است كه حضرت  صحيح ازدر روايتي ) ق 256 -  194(كه بخاري  چنان شود، مي

بياوريد تـا چيـزي   ) قلم و دواتي( :لا تضلوا بعده هلم اكتب لكم كتاباً«: در بستر بيماري فرمود
جـا   ايـن در  .)57 /1: 1400، بخـاري ( »ه گمـراه نشـويد  گا برايتان بنويسم كه پس از آن هيچ

ما لم تضلوا «و يـا  » لن تضلوا بعدي« چون هم ،ثقلين حديثبا عبارات » لا تضلوا بعده«عبارت 
 زمانيكوتاه و محدودة  ،ثقلين حديثالفاظ،  چون هم ،بيان يك نكته است و قرايني در »بعده

  .ديث ثقلين بوده استدهد كه احتمالاً مراد حضرت نگارش ح نشان مي
  
  ثقلين حديثاهميت علل 

  :به علل زير اهميت بسياري داردثقلين  حديث
ميان  حديثاين  در درستي و صحت اسناد :ثقلين حديثاجماع دربارة صحت اسناد . 1

توانـد   اخـتلاف مـي   ب اسلاميگويي ميان مذاه و در هر گفت. شيعه و سني اختلافي نيست
در صـورت اول  . پيش آيد ها آنيا اختلاف در تفسير  يات ودرقالب اختلاف در صحت روا

. نتيجـه اسـت   بي ها آنگو دربارة  و رو گفت اصل روايات مورد پذيرش طرفين نيست و ازاين
اند و موضوع اصلي رسيدن بـه تفسـيري    صورت دوم همگان مبناي بحث را پذيرفته اما در

 چون همت كه اقوال معدود كساني ثقلين بايد گف حديثدربارة . صحيح از آن روايات است
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ال ؤس آن را زير 2ةيالعلل المتناهية في الأحاديث الواه كه در كتاب ،)ق  597 -  510(جوزي   ابن
البتـه  . به اجماعِ علماي امـت مـردود اسـت    ،)269 -  268 /1: 1403جوزي،   ابن(است   برده

. برند مي سؤالقلين را زير ث حديثهنوز هم نويسندگاني هستند كه بدونِ انجام تحقيق كافي 
» دلايل شيعه بر حجيت اجماع اهـل عتـرت  «مصطفي ابراهيم الزلمي در بحث پيرامون مثلاً 

  :شده است كتب صحاحاساساً منكر وجود اين روايت در 
نيست و از آن جمله  ها آناثري از  كه در كتاب صحاحاند  باره به احاديثي استناد كرده دراين
خبري كه بـدان اسـتناد   . ... اني تارك فيكم الثقلين : فرمود) ص(  ول خداد رسنگوي كه مي اين
اب و سنت است، نه كتـاب و  ثابت نشده و به فرض ثبوت نيز مقصود از ثقلين كت ،اند كرده
برخورداري از ويژگي نسب و شرافت ربطي به اجتهاد اسـتنباط احكـام از مـدارك     .عترت

  .)436 -  435: 1387الزلمي، ( دندار ها آن

سـند   39اين حديث را با  غاية المرامحالي است كه سيدهاشم بحراني در كتاب   اين در
  حامـد حسـين هنـدي     سند ازطريق شيعه نقل كـرده اسـت و ميـر    82ازطريق اهل سنت و 

عالم اهل سنت  200اين اخبار را از حدود  الأنوار بقاتعدر كتاب عظيم  )ق  1306 -  1246(
توان اصل وجود  چگونه مي .كتاب را دربرگرفته استجلد آن نقل كرده كه مجموعاً شش م

مسـتدرك  و  كنزالعمـال احمـد و   مسـند نسائي و  صحيحترمذي و  صحيحروايتي را كه در 
تن از  20بيش از  آندر اسناد سمهودي  تعبير بهو ديگران نقل شده است و نيشابوري حاكم 
العزيز اخضـر پـس از نقـل     عبد  بن حافظ، انكار كرد؟ بزرگ پيامبر خدا شركت دارند ةصحاب

كس  است و هر بيان فرموده الوداع حجةرسول خدا اين حديث را در «: گويد اين حديث مي
جوزي آن را جعلـي و دروغ بدانـد، راه خطـا پيمـوده        كند و مانند ابن ترديد آندر صحت 

 ،3و الزندقة الصواعق المحرقة علي اهل البدع و الضلالجر هيتمي در كتاب ح و حتي ابناست 
آنـان را تصـديق   و اعتبـار  توثيـق  ناقلان حديث ثقلين را كه اساساً كتابي در رد شيعه است، 

 .)62 /2: 1424فيروزآبادي،  ؛499: 1395خوئي، ( »است  كرده
خطـابي جهـاني و    حـديث خطاب پيامبر در ايـن  : ثقلين حديثشمول  خطاب جهان. 2

  .نيز اختلافي ميان شيعه و اهل سنت نيستباره  دراين .»ايها الناسيا «: هاست براي همة انسان
دو چيز ) ص( دارد كه پيامبر اكرم تأكيدثقلين  حديث: )ص( معرفي جانشينان پيامبر اكرم. 3

نظـر از مباحـث    صرف. »عترتي اهل بيتي«. 2 ،»كتاب االله«. 1: كردرا جانشين پس از خود اعلام 
) ص( امـر پيـامبر اكـرم    نـدادن  انجـام » قـُبح «در  يا ندب امر، متكلمان و فقها درباب وجوب و

  .ترديدي نيست
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ثقلين يكي از دلايل روايـي محكـم شـيعه بـر     حديث  :قرآنناپذيري  دليل بر تحريف. 4
با وقوع تحريف  قرآنزيرا وظيفة هدايت و تربيت انسان توسط  ؛است قرآنناپذيري  تحريف

البتـه   .)111 -  106: 1387آبادي،  رمخطاهري ؛ 211: 1395خوئي، (رود  مي سؤالدر آن زير 
اش را بيان فرموده است، براي اعتقاد هر مسلمان كـافي   ناپذيري خود تحريف قرآنكه  همين
يقين اعتقاد دارد كـه   و هر مسلماني به) 9 :حجر(» لحافظون له و إنا الذكر نزلنا نحن إنا«: است

 الحـديث  أحسن نزل اللهَّ«: د نداردوجو قرآن مجيدهاي الهي، كتابي افضل و برتر از  در كتاب
  .)9: اسراء(» أقوم هي للتَّي يهدي القرآن هذا إن«و ) 23 :زمر(» شابهاًمت اباًكت

كه لازمة آن اعتقاد بـه   ،كه از زمرة دلايلِ تشيع حديث ثقلين است حالي كه در شگفت آن
بيـان   الشـيعة و بطلان عقائد عبدالستار تونسوي در كتاب محمد است،  قرآنناپذيري  تحريف

مدعي است كه علماي شـيعه بـه    زيغ معتنقيها و مفترياتهم على الإسلام من مراجعهم الأساسية
شان در بيـان عـدم    و قادر نيستند حتي يك روايت صحيح از ائمهد معتقدن قرآنتحريف در 

  .)44 -  43: 1403تونسوي، (بياورند  قرآنتحريف 
ثقلـين مرجعيـت    حـديث از  چنـين  هـم : )ص( بيت رسول خدا مرجعيت علمي اهل. 5

حتي در برخي از اين . شود ها اثبات مي عنوان يكي از دو گوهر هدايت انسان عترت پيامبر به
و لا تعلمـوهم، فـإنهم أعلـم    «: اند ترينِ مسلمانان معرفي شده عالم) ص(  بيت پيامبر  اخبار اهل

مذاهب اسـلامي   لماي تقريبع ،رو اين از .)متن حديث ثقلين در پايان اين مقاله ←(» منكم
 ،وگو ميان پيروان مـذاهب اسـلامي را   اند با طرح حديث ثقلين صورت مسئلة گفت كوشيده

. اختصاص دهند) ع( بيت  جاي بحث دربارة خلافت، به بحث دربارة مرجعيت علمي اهل به
و  )189: 1377خراساني،  هزاد واعظ(االله العظمي بروجردي بود  اي كه مورد توجه آيت شيوه

حتي فتواي شلتوت در جواز تعبد به مذهب شيعه، كه متأثر از پذيرش حديث ثقلـين بـود،   
 درنظر را خلافت مسئلة هرگز و اشتد فقه در مذهب اين فقهاي از تقليد بر درستيدلالت 
  .)19: 1385خراساني،  هزاد واعظ(نداشت 

. ثقلـين دارد  حديثز اما شيعه دو تفسير ديگر نيز ا: )ع( بيت  استدلال بر عصمت اهل. 6
بـودن   و ديگري دربابِ استدلال بر زنـده ) ع( دربابِ استدلال بر عصمت امامان ها آنيكي از 

ثقلين معتقد است كـه كسـي جـز     حديثشيعه با استناد به . است) عج( حضرت ولي عصر
بـا وقـوع    قـرآن گري  اگر هدايت. مطرح شود قرآنكنار  عنوان ثقلي در بهتواند  معصوم نمي

گـري فـردي غيرمعصـوم نيـز      رود، بـه همـان شـكل هـدايت     مي سؤالريف در آن زير تح
ا موجب هدايت و به ثقلين رتمسك ) ص( كه پيامبر اكرم ويژه آن درمعرض خدشه است؛ به
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بايـد  ) ص(  بيت پيامبر  پس اهل .)20: 1397كاظمي قزويني، (است   دانستهدوري از ضلالت 
انتظار هدايت  ،و معصيت است ،خطا ،معرض تحريف ركه د توان از آن معصوم باشند و نمي

  .»لن تضلوا بعدي ماتمسكتم بهن اني تارك فيكم ما ا«: امت را داشت
اي ثقلـين از دلايـل شـيعه بـر     حديث چنين هم: )عج( بودن امام زمان زندهاستدلال بر . 7
 قـرآن دا از بيت هرگز ج  اهل حديثزيرا برمبناي اين  ؛است )ع( بودن امام مهدي زنده اثبات
ند كه اين خود بر پيوستگي و اسـتمرار  ا هم و نخواهند بود و تا روز قيامت اين دو با اند نبوده

 و إنهم لن يفترقا حتي يردا علي« :دارددلالت ) ص( و عترت رسول اكرم قرآن يناپذير جدايي
 :گويد گو با عزالدين ابوالعزايم ميو سيدمرتضي رضوي كشميري در گفت .»الحوض

پيـامبر  حـديث ثقلـين اسـت كـه      )ع(  ترين و استوارترين دليل بر وجود امـام مهـدي   كممح
زيـرا   ،حضرت زنده و موجود اسـت  ،بنابراين .»الحوض لن يفترقا حتي يردا علي«: فرمايد مي

 .)49: 1362رضوي، (موجود است آن نيز هماره است كه  كريم قرآنقرين و همراه آن 

  
  قلينث حديثروايات شارح برخي از 

  :جملهاز ،اند  ت صحيح ديگري نيز موجودند كه شارح حديث ثقلينارواي
 اكتب هلم«: فرمود) ص(  پيامبر آمده كهعباس   بخاري به نقل از ابن صحيحدر روايتي . 1
 .تر گذشت كه پيش چنان ،»بعده تضلوا لا كتاباً لكم

ن و القرآن مع علي لن علي مع القرآ«: موجب آن پيامبر اكرم فرمود بهروايتي صحيح كه . 2
حديث ثقلـين بسـيار نزديـك اسـت      هبكه الفاظ و مفهوم آن » الحوض يفترقا حتي يردا علي

 .)134/ 3: 1422ابوري، شحاكم ني(
دانسـته  » نجـات «بيت پيامبر را موجـب    حديث صحيح سفينة نوح نيز تمسك به اهل. 3

الا ان مثل اهل بيتـي  «: تاس »ضلالت از دوري«است كه بيان همان مطلب حديث ثقلين در 
 .)64 /2: 1424فيروزآبادي، (» فيكم مثل سفينة نوح، من ركبها نجي و من تخلف عنها غرق

اشاره  ،ثقلين است حديثجا بايد به روايت معتبر ديگري كه از روايات شارحِ  ايندر . 4
 خود بـه  صحيحكه مسلم در  چنان ،)33 /2:همان( اند بيت را شمارش كرده  كرد كه عدد اهل
 :كند سمره چنين نقل مي  بن  سندش از جابر

إن هذا الامر لا ينقضي حتي يمضي فيهم إثناعشـر  : فسمعته يقول) ص(  دخلت مع ابي علي النبي
همـراه بـا    :كلهم من قريش: ما قال؟ قال: قلت لأبي: ثم تكلم بكلام خفي علي، قال: قال .خليفة
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بـه  ) دين اسلام(اين امر : ضرت فرمودندرسيدم و شنيدم كه آن ح) ص(  پدرم خدمت پيامبر
راوي . آمـده باشـند  ) امـت اسـلام  (هـا   پايان نرسد مگر آن زمان كه دوازده خليفه در ميان آن

: از پـدرم پرسـيدم  . آهستگي فرمودند كه متوجه آن نشـدم  سپس پيامبر سخني را به :گويد مي
 .)1452/ 3 :1412 ،مسلم(د نا فرمودند تمامي آنان از قريش :؟ پاسخ دادندپيامبر چه فرمود

بودن حضرت مهدي موعـود مسـتند بـه آيـات و      البته اعتقاد به عصمت امامان و نيز زنده
  .طلبد كه ورود به آن مجال ديگري ميهست روايات ديگري نيز 

لازم به ذكر است كه عقيده به مهـدويت از عقايـد مشـترك شـيعه و اهـل سـنت اسـت و        
ناشي از اختلاف اسناد روايات مهدويت و نيز تعيـين مصـداق    اختلاف اصلي ميان آنان معمولاً

ــان اســت   ــام زم ــراي ام ــاهي، (ب ــان ،)13: 1382خسروش ــدالعزيز  چن ــيخ عب ــه ش ــن  ك ــاز  ب    ب
  :نويسد حجاز در دوران معاصر، درباب اعتقاد به مهدويت ميسلفية پيشواي  ،)ق 1420 -  1330(

از و كه او از نسل رسول خدا  و اين از عقايد اهل سنت و جماعت ايمان به امام مهدي است
  .)75: 2004 صفار،(فرزندان فاطمه است كه در آخرالزمان خروج خواهد كرد 

  
  حديث ثقلين دربارةمناقشات 
اي مهـم دربـاب    بـه نكتـه   حـديث الثقلـين   كتاب هاي بارز پيش از معرفي ويژگي ،در خاتمه

 روايـت ثقلـين بـه محتـواي     يثحـد ترين مناقشـه دربـارة    مهم. كنيم ميحديث ثقلين اشاره 
اساس آن روايت برخي از علمـاي اهـل سـنت     بر 4.گردد مسلم بازمي صحيحارقم در   بن  زيد

 عـالى و تبكتـاب اللّـه    فخـذوا «: شود ميمربوط  قرآنبه فقط اند كه وجوب تمسك  گمان برده
نزلتشـان  داشـت م  تر از بـاب بـزرگ   بيت به يكي از ثقلين بيش  گذاري اهل و نام» ستمسكوا بها

 دربـارة  :أذكركم اللهّ في أهـل بيتـي  «: است  بار گفته سهفقط عترتش بارة بوده است و پيامبر در
  :در اين خصوص بايد به چند نكته توجه داشت .»آورم مي يادتان به را خدا بيتم  اهل

ترديدي ندارند، ) بخاري و مسلم(صحيحين چه اهل سنت در صحت همة روايات  اگر. 1
زيرا مبنـاي صـحت    ؛روايت صحيحي وجود نداردصحيحين معنا نيست كه جز  اما اين بدان

بخاري و مسـلم در صـحت يـك روايـت اسـت و      » شروط«روايات در نزد اهل سنت غالباً 
صـحيحين  هركجا اين شروط محقق شود، از ديد اهل سنت، صـحت آن روايـات درحكـم    

در  مـثلاً . اند ح شناخته شدهثقلين درحكم روايات صحي اخبار ويژة حديثبسياري از  5.است
صـحيح  هم آن را در الألباني ناصرالدين محمد ، كه )بيت النبي  باب مناقب اهل(ترمذي  سنن

  :ثابت، چنين نقل شده است بيا  بن  ارقم و حبيب  بن  زيدآورده است، از  سنن الترمذي
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االله حبـل  كتـاب  : بعدي؛ أحدهما أعظم مـن الآخـر  اني تارك فيكم ما ان تمسكتم به لن تضلوا 
الحوض، فانظروا  ممدود من السماء الي الأرض، و عترتي أهل بيتي، و لن يفترقا حتي يردا علي

 .)544 -  543 /3 :1420لباني، لأ؛ ا125 /6: 1996ترمذي، ( يف تخلفوني فيهماك

. ثقلين بايد مجموع روايات صحيح آن را درنظـر گرفـت   حديثبراي درك  ،بنابراين. 2
  .از پس آن برآمده است خوبي به الثقلين حديثي در امري كه وشنوي قم

ثقلـين  حـديث  مسلم با ديگر روايات صحيح  صحيحارقم در   بن روايت زيد كه درصورتي. 3
 .ماند كه خواننده منتظر ادامة كلام مي طوري مقايسه شود انقطاع كلام در پايان آن مشهود است، به

زيـاد    بـن   قم بـه دوران حكومـت عبيـداالله   ار  بن لحاظ تاريخي زمان نقل روايت زيد به. 4
رساندن نوة پيامبر اكـرم در   شهادت و تا به داشت دشمنياكرم گردد كه با عترت پيامبر  بازمي

پس ديگـر حسـاب صـحابة رسـول خـدا      . واقعة كربلا و اسارت خاندان نبوت پيش رفت
خدا نقـل   كه از رسول بر نصي علاوهدر محتواي برخي از روايات،  همچنين،. مشخص بود

يا راويان موجود است كه براي فهم روايت بايـد بـه    شود، توضيحاتي كليدي از راوي و مي
برجسـته   كـاملاً خود را  روايت پيري و نسيانپيش از بيان اين  ارقم  بن زيد. توجه كرد ها آن

 6.او معمول نيست چون همميان راوياني  كرده است كه در
 قـرآن بر تمسك به فقط گردد كه  موعه رواياتي بازميبه استدلال برخي به مجديگر  ةمناقش
بدون اشاره به  ها آنهمة در (يا بر تمسك به كتاب و سنت  بر تمسك به سنت نبوي و يا فقط
يـا ارائـة جانشـين     نفـي و  منظور بهگاه برخي . دارنددلالت ) بيت پيامبر  هاي عترت يا اهل واژه

 علـي    شيخدر آثار اين كار كه  چنان اند، لال كردهاستدبه اين روايات ثقلين حديث براي روايات 
كه وشـنوي در   همچنان. شود ديده مي ،حديث الثقلين و فقههبا عنوان  اش سالوس، مانند رساله

يـا  » عترتـي «هـاي   به جـاي واژه » سنتي«بيان كرده است، در رواياتي ديگر واژة  حديث الثقلين
. دارد) ص( االله بـه قـرآن و سـنت رسـول     آمده است كه دلالت بر وجوب تمسـك » بيتي   اهل«

البته  7.)29: 1371وشنوي، ( ندا دارد كه اين دسته از روايات غير از حديث ثقلين تأكيدوشنوي 
حـديث  جـا اهميـت روايـات     االله هرگز از سنت او جدا نبوده و نيست و از ايـن  عترت رسول

بيت   را شيعيان با استناد به آن اهلزي ؛شود ديگر فرقَ اسلامي نمايان مي» شناسي شيعه«ثقلين در 
  .)15: 1379؛ طباطبايي، 19 -  18 /1: 1363طباطبايي، (كنند  ميملحق االله را نيز به سنت  رسول
  

  حديث الثقلينمعرفي 
. انجـام شـده اسـت   هاي متعـددي دربـارة آن    ثقلين پژوهش روايات حديثبا توجه به جايگاه 
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را  آنشش جلد از هندي ميرحامد حسين اشاره كرد كه  عبقات الانواركتاب توان به  ميازجمله 
يكـي از آثـاري اسـت كـه     نيـز   حـديث الثقلـين  كتـاب  . حديث ثقلين اختصاص داده استبه 
  .ثقلين اشاره كرده استو نص روايات حديث  ،صورت فشرده و جامع به منابع، طرق روايي به

آن اسـت   ،كند متمايز ميبه مشاكه آن را از ساير آثار  حديث الثقلينهاي  يكي از ويژگي
ميان علماي بزرگ شيعه و اهل سـنت نوشـته    تقريب در سياق روابط تاريخيكتاب اين كه 

 مجلـه  صورت كتابي مستقل در دارالتقريب قاهره و نيـز در قالـب مقالـه در    به شده است و 
و ) ق  1376 -  1299(عبدالمجيــد ســليم   زيــر نظــر شــيخ) 4، ش 2 س( دارالتقريــب قــاهره

محمـد محمـد     در آن زمان شيخ 8.منتشر شده است) ق 1383 -  1310( محمود شلتوت  شيخ
دانشكدة شريعت دانشگاه الازهر، سردبير آن مجله رئيس استاد و  ،)ق  1388 -  1325(المدني 

، كه از اساتيد برجستة الازهر )ق  1414 -  1325( بود و مديريت آن را شيخ عبدالعزيز عيسي
اي از  شار آن در قاهره ازسوي تشـكيلاتي كـه بـه اعتبـارِ مجموعـه     بود، برعهده داشت و انت

ييد آنان بر رسـالة مـذكور   أشد، نشان از ت ترين علماي معاصر الازهر و شيعه اداره مي بزرگ
مجمع جهاني تقريـب مـذاهب اسـلامي، همـراه بـا شـرحي از       وسيلة  بهاين اثر بعدها . دارد
 مـذاهب  تقريـب  در ثقلين حديث ي دربارة نقشخراسانزاده  واعظمحمد   االله حاج شيخ آيت

هـاي اسـلامي مشـهد بـه      ش ازسوي بنياد پژوهش 1389و نيز در سال  9اسلامي، منتشر شد
اثر وشنوي مبدل به يكي از اسناد مهم تقريبي شـده  است كه چنين  اين 10.فارسي ترجمه شد

  :گويد خراساني دربارة تأثير اين كتاب ميزاده  واعظ. است
 بروجردي االله آيت اشارة با قمي وشنوي الدين قوام  شيخ حاج مرحوم را لينثقال حديث
 كرده چاپ قاهره دارالتقريب در و بودند كرده جمع را سندهايش و ها بود، نقل كرده شروع
گذاران  بنيان روي بر حتي و اسلام جهان روز آن فضاي بر كتاب اين چاپ...  بودند

داشت؛  بسيار تأثير )سليم عبدالمجيد  شيخ تادشاس و شلتوت محمود  شيخ( دارالتقريب
 حديث اين به بروجردي االله آيت). ع(  بيت  اهل علمي تيمرجع به توجه ةزمين در مخصوصاً

 غدير حديث اسلام جهان علماي با ايشان كه نشنيديم بار يك حتي ما. داشت زيادي اهتمام
 علمي قلين مرجعيتث حديث ولي ،بود خلافت مسئلة غدير حديث چون ؛كند مطرح را

كنيم  تكيه) ع(  بيت  اهل علمي مرجعيت روي بايد فعلاً ما كه داشتند تأكيد ايشان. بود ائمه
  ).189 -  188: 1377خراساني، زاده  واعظ(

  
  وشنوي قمي شيوة پژوهش

تـرين   او ابتـدا بـه معرفـي مهـم    . توجه اسـت   الدين وشنوي بسيار جالب قوام پژوهششيوة 
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و كتب اهـل ادب   و سنن و مسانيد و تفاسير و تواريخصحاح كتب  در ميانمدارك حديث 
 ،كوشـد تـا هوشـمندانه    دنبال بيان جامع منابع در اين زمينه نيست، بلكه مـي  او به. پردازد مي

سازد،  ميثقلين از ديد اهل سنت را آشكار  روايات حديثبر بيان مداركي كه صحت  علاوه
از زواياي علـوم   رواياتخواننده را متوجه گسترة وسيع بحث علماي اهل سنت دربارة آن 

شناسـان بـزرگ در ذيـل واژة     كه اديبان و لغـت  چنان ،كند قرآن و حديث، ادبيات، و تاريخ 
يـا آيـة تطهيـر و مورخـان در بحـث      و يا آية مودت  ،و مفسران در ذيل آية اعتصام »الثقل«

  .اند خم همه دربارة آن سخن گفته  و واقعة غديروداع ال حجةدربارة 
 خصـائص دارمـي،   سـنن ، ترمـذي  سـنن مسلم،  صحيح: اند از برخي از منابع او عبارت

 العقبـي  ذخـائر ، نيشابوري حاكم مستدرك، احمد مسندماجه،    ابن سنن، داود ابي سنننسايي، 
عبد ربـه    بنا العقد الفريد، يرر جزاثي   ابن ةالغاب أسد، شافعيحافظ كنجي  الطالب كفاية، طبري
 تفسـير ثعلبـي،   الكشف و البيانتفسير ، رازي تفسير ،مالكيصباغ    ابن ةالمهم الفصول ،قرطبي

، شيرازيالدين  مجد القاموس، منظور  ابن العرب لسانكثير،    ابن تفسير ،خازن تفسيرنيشابوري، 
  .مرتضى زبيدي العروس تاجو 

او . توجه اسـت   حديث ثقلين در نوع خود بسيار جالبوشنوي از نص اما سبك روايي 
بخشـيدن   حديث توجه بسيار خوبي به الفاظ روايات در منابع مختلـف و نظـم   در بيان نص

واژة روايات را از اسناد مختلف با   به  واژه مثلاً. هاي مشخص دارد بندي در قالب دسته ها آن
. كنـد  سبك را دنبـال مـي   اي نصِ روايت اينو تا انتهاست جدا كرده  )در فارسي »يا«( »واَ«

تـر   بـيش  برجسـتگي بـراي  كه  استروايت وشنوي متن زير از نص حديث ثقلين به  ،مثلاً
  :است  شده جدا و برجسته »يا«با  »واَ«جاي  بهالفاظ روايت شريف 

 ي،أن يـأتين ) يـا ( أن أدعي فأجيب، إني لأظن،) يا( يوشك،) يا( أيها الناس إنما أنا بشر أوشك
 أنـا تـارك،   )يا( و إني، كأنيّ قد دعيت فأجبت، )يا( فأجيبه، )يا( فأجيب، رسول ربي،  يأتي )يا(
 )يـا ( أمـرين، ) يـا ( ثقلين، )يا( الثقّلين، ،فيكممخلف  )يا( خلفت، )يا(قد تركت،  )يا( تركت،) يا(

 ما إن اعتصمتم بـه،  )يا( ه،أخذتم ب ما إن) يا( به،  ما إن تمسكتم) يا( اثنين، )يا( ليفتين،خالثقّلين 
 و إنكّم لن تضلوا بعدهما، )يا( اتبّعتموهما،  إن لن تضلوا، )يا( لن تضلوا أبدا،) يا( لن تضلوا بعدي،
  .)10 -  9: 1371وشنوي، (...  و أحدهما أثقل من الآخر، و أهل بيتي عترتي، و هما كتاب اللهّ،

گـام، بـا    بـه  است كه خواننده گـام  اي گونه  سبك وشنوي به ،شود كه مشاهده مي همچنان
. شـود  ثقلين و الفـاظ مختلـف آن آشـنا مـي     روايات حديثمطالعة نص حديث، با مجموع 

و   تـك  تر از مطالعة تك مراتب عميق خواننده در سياق چنين سبكي فهمي به ،عبارت ديگر به
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 خودبرابر رثقلين د روايات حديثتر دربارة  كند و افقي وسيع جداگانة آن روايات كسب مي
شود كـه   خوبي متوجه اين موضوع مي خواننده پس از مطالعة نص حديث ثقلين به. يابد مي
را اخذ كرد و  به روايات صحيح  ثقلين روايات حديثيك روايت صحيح از  فقطتوان  نمي

تـرين   ثقلـين يكـي از هوشـمندانه    روايات حديثاين ابتكار در نگارش . بودتوجه  بيديگر 
وگو و  بوده است كه مناسب با شأن گفت آن رواياتانتقال عمق معنا و مفهوم  ها براي شيوه

 ازبسيار را با آگاهي وشنوي اين شيوه . تبادل آرا ميان علماي مذاهب مختلف اسلامي است
  :شود مي يادآور حديث الثقلينكتاب پايان كه در  چنان ،علم حديث انجام داده است

ام و آن را تنها از  در اين اثر درپي جدال و عداوت نبودهداند كه من  خداي جل و جلاله مي
نة مؤمن است و يكه مؤمن آي، چراام نوشته] به روايت نبوي[ها و ديدگان  كردن دل باب بيدار

دست واحدند و خداوند همة مـا را از لغـزش در قـول و    مثابة  بهمسلمانان دربرابر دشمنان 
  .)29: همان(عمل مصون نگاه دارد 

را بـالغ بـر شصـت     آنپردازد و  به طرق متعدد آن ميس از بيان حديث ثقلين وشنوي پ
كتاب «، يا »كتاب و عترت«ند بر نقل لفظ ا ها متفق داند كه تمام اين طريق تر مي طريق يا بيش

: همـان ( تـر اسـت   كه مورد اخير از همه بـيش  »بيت  اهلكتاب و عترت و «و يا » بيت  و اهل
 ارقـم،   بـن   خـدري، زيـد   از صحابه و راويان حديث مانند ابوسعيداو با ذكر نام برخي  .)12

عـوف،    بـن   ليلـي، عبـدالرحمن    بـن   سـعد، عـامر    بـن   ثابـت، سـهل    بن  خزيمة، اسيد  بن  حذيفة
هانيه برپاية تحقيق  ام و سلمه حاتم، ابوذر غفاري، ام  بن  عمر، عدي  بن  عباس، عبداالله  بن  عبداالله
اند و كساني كـه آن را از   اي كه آن را روايت كرده در شناخت صحابه عبقات الأنوار صاحب

آنـان را   سـيزدهم،  سـدة  تـا  نخست سدة هر قرن، از تفكيك اند، به علما نقل و روايت كرده
  .گيرد مي دربر كند كه تا زمان نگارش كتاب را بندي مي طبقه

د اسنانقل  سه ويژگي برايآن است كه وشنوي  حديث الثقلينكتاب از ديگر نكات بارز 
 ،معنعْن، متصل اند از بيان كرده است كه عبارت سنت هاي علماي اهل حديث ثقلين از كتاب

از شـيخ  » عن«شود كه در آن به لفظ  معنعن به سندي گفته مي .)29: همان( نبود  و موصول
كه در ميانه قطع  آن بي ،و مراد از متصل آن است كه سند تا انتها» فلان عن فلان«: شود نقل مي

نيز كه گاه تعبيري ديگر از متصل است، سندي است كه از حيـث   موصول. امه يابدد، ادشو
  .رفع و وقف متصل باشد

واسـطة اجـازة روايـت او از     علت چنين استحكامي در نقل وشنوي از روايت ثقلين به
كـه  ) 30 -  29: همان(بوده است  ،الدين مرعشي نجفي االله العظمي سيدشهاب استادش، آيت
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از بعد  حديث الثقلينكتاب كه  ويژه آن به. بر اعتبار روايي كتاب بسيار افزوده استاين امر 
ييـد علمـاي   أالعظمي بروجردي به دارالتقريب قاهره ارسال شـد و امضـاي ت    االله يد آيتأيت

الـدين مرعشـي    شـهاب  سيد. اهميت دارد ،لحاظ تاريخي به ،بزرگ شيعه و اهل سنت بر آن
 هـاي  هبسياري كه از علماي مذهب شـيعة اماميـه داشـت، اجـاز     ايه اجازهبر  نجفي، علاوه

و حتـي   ،زيـدي  ،حنبلي، حنفي، شـافعي، مـالكي  (ديگر از علماي مذاهب اسلامي  يفراوان
اين امر نشان از روحية تقريبي مرعشي نجفي و نيز آن علمـاي گرامـي   . داشت) اسماعيلي

كه به او اجازة روايـت   را ديگر يجا برخي از علماي مذاهب اسلام ايندر . اهل سنت دارد
  :بريم اند، نام مي اند و اعتباري بر نگارش اين اثر شده داده

ــارت    ــنت عب ــل س ــاي اه ــي از علم ــد از برخ ــيخ: ان ــف ش ــوي يوس ــري رج  ،مص
 سـيدابراهيم  ،حنفـي  سيدياسـين  ،دمشقي بيطار محمدبهجت  شيخ ،حنفي محمدنجيب  شيخ
 دهلـوي   االلهكفايـة  مولـوي  ،يمـاني  زبيـدي  داود شيخ ،مغربي الحي سيدعبد، حضرمي  اهول
 بهلـول  بهجـت  قاضـي  ،اسلامبولي افندي الدين ضياء ،قندهاري الدين سراج مولوي ،هندي
 خطيـب   علـي  سـيد  ،حـداد  علـوي  سيد ،كردي السلام عبد  شيخ ،رفاعي سيدابراهيم ،افندي
  .مصري جبالي ابراهيم  شيخ ،نجف

 حسـني  حميدالـدين  بن يحيي امام سيد :اند از و برخي از علماي مذهب زيدي عبارت
 ،زيـدي  لوكباري احمد الدين جمال سيد ،عمري حسين قاضي ،زباره بن سيدمحمد ،يماني

 واسـعي  عبدالواسـع   شـيخ  ،حضـرمي  سـيدمحمد  سيدعلي ،حضرمي عقيل بن سيدمحمد
  .زيدي يماني

اره اش ـ طـاهر  الدين هندي و سيدسيف توان به سيدمحمد و از علماي اسماعيلي نيز مي
  .)72 -  71: 1369باقري بيدهندي، (كرد 

  
  11تحقيق وشنوي قمي نص حديث ثقلين به

أن أدعى فأجيب، أو أن يأتيني، أو يـأتي   ،أيها الناس إنما أنا بشر أوشك، أو يوشك، أو إني لأظن
رسول ربي، فأجيب، أو فأجيبه، أو كأني قد دعيت فأجبت، و إني، أو أنا تارك، أو تركـت، أو قـد   

أو خلفت، أو مخلف فيكم، الثقلين، أو ثقلين، أو أمرين، أو الثقلين خليفتين، أو اثنـين، أو مـا   تركت، 
، أو لـن  إن تمسكتم به، أو ما إن أخذتم به، أو ما إن اعتصمتم به، لن تضلوا بعدي، أو لن تضلوا أبداً

 ـ ي عترتـي، أحـدهما   تضلوا، إن اتبعتموهما، أو وإنكم لن تضلوا بعدهما، و هما كتاب االله، و أهل بيت
أثقل من الآخر، أو كتاب االله، حبل ممدود، أو كتاب االله فيه الهدى و النور، أو الصدق، أو كتاب ربي 
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أو و عترتي أهل بيتي و قرابتـي، أو أهـل بيتـي، أو     ،أو وعترتي و هم أهل بيتي ،وعترتي أهل بيتي
 إنهما لقرينان لن يفترقا، حتى يـردا علـى   نسبي، و إنهما لن يتفرقا، أو لن يفترقا، أو أن لا يفترقا، أو

الحوض، فانظروا، أو فاتقوا االله، و انظروا كيف تخلفوني، أو تحفظوني فيهما، أو فانظروا كيف تلحقـوا  
بي فيهما، أو بم، أو بما، أو ماذا، أو ما تخلفوني فيهما، أو إن اللطيف الخبيـر أخبرنـي، أو نبـأني، أو    

تى يلقياني، سألت ذلك ربي فأعطاني، فلا تسبقوهم فتهلكوا، و لا تعلموهم أنَبأني، أنهما لن يفترقا ح
 الحـوض، أو   فإنهم أعلم منكم، أو فاستمسكوا بهما و لا تضلوا، أو إنهما لن ينقضيا حتى يردا علـي

سألتهما ربي فوعدني أن يوردهما على الحوض، أو سألته ذلك لهمـا و الحـوض عرضـه مـا بـين      
صرى إلى صنعاء، فبأنهما لن يفترقا حتـى   يه من الآنية عدد الكواكب، أو إن اللطيف الخبير عهد إلى

الحوض كهاتين، و أشار بالسبابتين، أو إني فرطكم، و إنكم تبعـي، وتوشـكون أن تـردوا     يردا على
على عـن   الحوض، و أسألكم، أو سائلكم، حين تلقوني عن ثقلي، أو إني سائلكم حين تردون على

إن االله سائلي و سائلكم فماذا أنتم قائلون، أو إني لكم فـرط، و   كيف خلفتمونى فيهما، أو و: الثقلين
الحوض فانظروا كيف تخلفوني في الثقلين، قيل، أو قلنا، أو قالوا، و مـا الـثقلان؟    إنكم واردون على

الأكبـر، أو الثقـل    طرفه بأيدكم، أو قـال،  كتاب االله طرفه بيد االله، و: قال صلى االله عليه و آله و سلم
الأكبر، أو الأكبر منهما، أو أولهما، أو أحدهما، كتاب االله، و الأصغر، أو الثقـل الأصـغر، أو و الآخـر    

، أو أوصيكم بكتاب االله و عترتي، فليستوص بهِما خيراً. يعترتي، فمن استقبل قبلتي، و أجاب دعوت
عن القـرآن  : قال إني سائلكم عن اثنين أو حسبكم كتاب االله و عترتي، أحدهما أعظم من الآخر، أو

و عن عترتي، أو إن االله سائلكم كيف خلفتموني في كتابه و أهل بيتي، أو إني تـارك فـيكم مـا إن    
أمرين أحدهما أكبر مـن الآخـر، سـبب    : تمسكتم به لن تضلوا، أو ما إن أخذتم به لن تضلوا بعدى
كتاب االله و عترتي، أو قد تركت : لين خلفيموصول من السماء إلى الأرض، أو إني تارك فيكم الثق

فيكم ما لم تضلوا بعده، أو إني تركت فيكم الثقلين، الثقل الأكبر و الثقل الأصغر، و أما الثقـل الأكبـر   
، أو فبيد االله طرفه و الطرف الآخر بأيدكم، و هو كتاب االله، إن تمسكتم به لن تضلوا و لن تذلوا أبـداً 

و لا تبدلوا، أو فتمسكوا به لن تزالوا و لن تضـلوا، و أمـا الثقـل الأصـغر      فاستمسكوا به فلا تضلوا،
فعترتي أهل بيتي، أو ألا و عترتي، أو أذكركم االله في أهل بيتي، قالها مرة، أو مرتين، أو ثلاث مرات، 

أني مقبوض، أقول لكم قولا إن عملـتم بـه نجـوتم، و إن تركتمـوه      أو إن االله عز و جل أوحى إلى
كتـاب االله و   :لون عـن الثقلـين  و، إن أهل بيتي و عترتي هم خاصتي و حامتي، و إنكم مسؤهلكتم

عترتي، إن تمسكتم بهما لن تضلوا، أو إنكم لن تضلوا إن اتبعتم و استمسكتم بهمـا، أو إنـي تـارك    
م فيكم كتاب االله و عترتي أهل بيتي، فهما خليفتان بعدى، أحدهما أكبر من الآخر، أو إني تارك فيك

  .فإنهما حبلان لا ينقطعان إلى يوم القيامة ،تمسكوا بهمافكلام االله و عترتي، ألا : الثقلين
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أيها الناس يوشك أن أقبض قبضا سريعا فينطلق بي و قد قدمت إليكم القول معـذرة  : و قال
فقال هـذا   و جل و عترتي أهل بيتي، ثم أخذ بيد علي إليكم، ألا إني مخلف فيكم كتاب ربي عز

 الحوض، فأسألهما ما خلفت فيهمـا  لا يفترقان حتى يردا على مع القرآن، و القرآن مع علي يعل
  .)12 -  9: 1371وشنوي قمي، (

  
  گيري نتيجه

روايات صحيح مشترك بسياري در جوامع روايي شيعه و اهل سنت موجـود اسـت كـه    . 1
لمان هر مذهب بايـد بـر   عا ،رو اين از. تواند در آرمان تقريب مذاهب اسلامي مطرح شود مي

 .مسلط باشندو اصول و قواعد حاكم بر آن  ديگر يكجوامع روايي 
  : اند از برخي از دلايل اهميت اخبار ثقلين عبارت. 2

  .ثقلين ميان شيعه و اهل سنت حديث اسناد صحت سر بر وجود اجماع - 
  .ثقلين حديث شمول جهان خطاب - 
  .)ص(  اكرم مبرپيا جانشينان معرفي: مند ارزش محتواي - 
  .قرآن ناپذيري تحريف بر دليل - 
  .)ص(  خدا رسول بيت  اهل علمي مرجعيت - 
  .)ع(  بيت اهل عصمت بر استدلال - 
  .)عج(  زمان امام بودن زنده بر استدلال - 

بيت و   مانند عصمت اهل(ها هم درباب شناخت اختصاصات اعتقادي شيعه  اين ويژگي
بيت ميـان علمـاي     دلي برپاية اهل گو و و همو جاد گفتو هم درباب اي) بودن امام زمان زنده

  .مذاهب اسلامي اهميت دارد
 :اند از ثقلين عبارت بوده حديثترين مناقشات دربارة  مهم. 3
يا سـنت   ، وقرآنثقلين با اخباري كه دلالت بر تمسك به حديث روايات خلط ميان ـ 

را از هم تفكيـك   ها آنكه بايد وشنوي قمي معتقد است . تنهايي دارند به) ص(  رسول اكرم
از  ،ثقلـين ويژة حـديث  برخلاف اخبار  ،كرد و برخي ديگر نيز معتقدند كه روايات مذكور

 .وثاقت كافي ندارندسند  لحاظ
اين مدعا برپاية محتواي حديث . است قرآنكه وجوب تمسك تنها محدود به  بيان اينـ 
  .مسلم ابراز شده است صحيحارقم در   بن  زيد
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ثقلين  حديثدهد كه براي درك  خوبي نشان مي الدين وشنوي به العة پژوهش قواممط. 4
  . بايد مجموع روايات صحيح آن را درنظر گرفت

ديگر ويژگي برجستة كار وشنوي قمي آن است كه به الفاظ مختلف يا مترادفي كه در . 5
 .توجه درخوري داشته است كار رفته است، يك موضوع در روايات مختلف به

كه در بستر تاريخي روابط تقريب ميان مذاهب مختلـف   حديث الثقلينآثاري ازقبيل . 6
رب زنـدة  اصـورتي قابـل رجـوع بايگـاني شـوند و در تج ـ      بايد بـه  ،اند اسلامي نوشته شده

ن علمـاي  تـري  كه پژوهش او مـورد توجـه بـزرگ    ويژه آن به ،مسلمانان حضور داشته باشند
  .تقريبي دورانش بوده است

  
  وشتن پي

 

. دنيا آمد به وشنوه، از توابع شهر قم، روستاي در )ق  1418 -  1325(الدين محمد وشنوي قمي  قوام. 1
ي خود را در قم گذراند و چندسالي را نيز در نجف به تحصيل معـارف  تر تحصيلات حوزو بيش

ــت و در آن  ــي پرداخ ــاتيدي    دين ــر اس ــا از محض ــونج ــيخ چ ــي  ش ــي  مرتض ــاني نجف    طالق
سيدحسـين   او در سطوح عالي فقه و اصول از شاگردان آيات عظـام . بهره برد) ق  1363 -  1274(

 سـيدمحمدتقي  و) ق  1372 -  1310( كمـري  كـوه  ، سيدمحمدحجت)ق  1380 -  1292(بروجردي 
 الـدين مرعشـي نجفـي    شـهاب  بود و بيش از همه در محضر سـيد ) ق  1371 -  1305(خوانساري 

فعاليـت   الحق احقاق ملحقات تدوين هاي سال در سال تلمذ كرد و زير نظر او) ق  1411 -  1315(
شـده اسـت كـه از آن    االله العظمي بروجردي نوشـته   برخي از آثار او به دستور آيت چنين هم. كرد

كتـاب   اشاره كـرد كـه هـردو    الثقلين حديثدر سه جلد، و  ،تهسير و النبي حياةتوان به  جمله مي
 آية و البيت اهل: اند از از ديگر آثار او عبارت. است  تبر در نزد اهل سنت نوشته شدهمع منابعبرپاية 
، خيبـر  غـزوة  فـي  المتـواتر  الحـديث ، )ع(  الصـادق  الامـام  مولانا احوال في الساطع النور، المباهلة
 المسـند  كتـاب  مـن ) ع(  علـي  اميرالمـؤمنين  فضـائل ، الصـفين  حـرب  في الثقلين رسول اصحاب

 از سالگي 92 مجاهدت در عمري از پس وارسته عالم اين. الاسلام في الحجاب، )حنبل  بن  احمد(
  .شد سپرده خاك به) س(  معصومه فاطمه حضرت مطهر حرم صحن در و رفت دنيا

  .ثقلين اشاره كرده استحديث به يكي از روايات فقط جوزي در اثر يادشده   توجه شود كه ابن. 2
نوشت كه در رد عقايد شيعه اسـت  ق   950در را  الصواعق المحرقةكتاب ) ق  974د (هيتمي   حجر  ابن. 3

ن كتـاب  در پاسـخ بـه آ  . ازدياد شيعيان در دورانـش بـود  برابر كه خود اشاره دارد واكنشي در و چنان
كه سيدعبدالعزيز طباطبايي اشاره  را نوشته است و چنان الصوارم المهرقةكتاب  شوشترياالله  قاضي نور
حجر نوشته است كه آن    را در رد ابن البحار المغرقةكتاب ) ق  1029 د(لقمان   بن  محمد  بن  دارد، احمد
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د (د كـاظمي قزوينـي   اميرمحم ـ سـيد . آورده اسـت  118صـفحة   البـدر الطـالع   1جلد  را شوكاني در
  .دارد نقض كتاب الصواعق المحرقة لابن حجراي با عنوان  نيز رساله) ش  1373/ ق  1414

إنما أنا بشر يوشك أن ف ،ألا أيها الناس ،أما بعد: مسلم چنين اسـت  صحيحارقم در   بن  متن روايت زيد. 4
ه عزوجل فيه الهـدى والنـور   أولهما كتاب اللّ :تارك فيكم ثقلين انا ي رسول ربي عزوجل فأجيب؛ ويأت

ذكـركم  أأهل بيتـي   و: قال ، ثمفحث على كتاب اللهّ ورغب فيه ،استمسكوا به فخذوا بكتاب اللهّ تعالى و
  .)1873/ 4: 1412مسلم، ( اللهّ في أهل بيتي أذكركم اللهّ في أهل بيتي أذكركم االله في أهل بيتي

عنوان  اند، نزد علماي اهل سنت به ميده شدهنا صحيحينحديث اين دو كتاب كه در اصطلاح علم . 5
ترتيـب   اند كه به قسم دانسته هفت كه حديث صحيح را بر چنان. اند مرجع صحت روايت درآمده

فقط  چه آن. 2؛ اند آورده صحيحينبخاري و مسلم هردو در  چه آن. 1: اند از درجة صحت عبارت
 چه آن. 4؛ خود آورده است صحيح مسلم درفقط  چه آن. 3؛ آورده استخود  صحيحبخاري در 

مطابق شرط بخاري است فقط  چه آن. 5 است؛ نيامدهصحيحين ولي در  ،مطابق شرط هردو است
وي نيامـده   صـحيح مطابق شرط مسلم است ولي در  چه آن. 6؛ وي نيامده است صحيحولي در 
از شـروط  انـد ولـي فاقـد شـرطي      صحيح دانسته) غير بخاري و مسلم(ديگران  چه آن. 7؛ است
  .)45: 1986زوين، (هاست  آن

رض، بـاب   فضـائل الصـحابة  كتـاب  (مسلم  صحيح 2408ارقم مندرج در ذيل حديث   بن  سخن زيد .6
 بعـض  ونسيت عهدي، قدم و سني، كبرت لقد االله و أخي، ابن يا«: چنين اسـت ) طالب ابي  بن  فضائل علي

  ).1873/ 4 :1412 مسلم،( »تكلفونيه فلا لا ام و فاقبلوا، حدثتكم فما )ص(  االله رسول من أعي كنت الذي
تمسك به سنت نبـوي  بر فقط يا  و قرآنتمسك به بر  فقطبرخي از محققان آن دسته از رواياتي را كه . 7

) بيت پيـامبر   بدون اشاره به عترت يا اهل(دارند و نيز رواياتي را كه بر تمسك به كتاب و سنت دلالت 
  ).155: 1432الحسيني، (اند   ثقلين، رواياتي ضعيف دانستهة حديث ويژدارند، برخلاف اخبار دلالت 

الحج علي : اند از ها عبارت دارالتقريب قاهره در آن سال وسيلة بهترين آثار منتشرشده  عناوين مهم. 8
 تـذكرة الفقهـاء  ، )ق  676د (حسن حلي   بن  الدين جعفر القاسم نجم اثر ابي مختصر النافع، المذاهب

اثر  تفسير مجمع البيانحسن حر عاملي، و   بن  اثر محمد وسائل الشيعه، )ق  726 د(ي اثر علامه حل
  .حسن طبرسي  بن  ابوالفضل

خراسـاني،    زاده   واعـظ  ، شـرح محمـد  حديث الثقلين). ق   1416(محمد الدين  قمي، قوام  وشنوي. 9
  .  الاعلام  شؤون معاونية ،ميةلا الاس  ب ذاه م ال  ن ي ب  ب ري ق ت ل ل  ي م ال ع ال  ع م ج الم: ران ه ت
، ترجمـة محمـد تقـدمي صـابري،     ثقلـين الحديث ). ش  1389(محمد الدين  قمي، قوام  وشنوي. 10

  .هاي اسلامي بنياد پژوهش: مشهد
اشاره كرده  حديث الثقليناش در  تفصيل به منابع مورد استفاده كه گفته شد، وشنوي قمي به چنان. 11

  .)9 -  6: 1371وشنوي قمي، (است 
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